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  چكيده

. وده استگراي وي بءعصران استقرا روش علمي بسيار متفاوت با هم ي  اظهار نظرهاي داروين درباره
اء رايج در اين باب در آن ي روش علمي با آر بارهرهاي نظر وي د اي مختصر به تفاوت اشاره پس از

علمي وي از اين ايده دفاع   با اشاره به برخي رويدادهاي تاريخي در زندگينخست در بخش دوران، 
او با . ي زيادي داشته است گرايي بيكني فاصله با استقراء »عملاً«خواهيم كرد كه روش علمي داروين 
ي  شناختي در زمينه مثيل به جاي آنكه به عنوان روشي روانهوشمندي دريافته بود اگر روش ت

هاي بزرگي به بار  هاي علمي به كار رود ناكامي اكتشاف، به عنوان روشي براي توجيه درستي نظريه
در . كنيم را بازنويسي مي ها گونه خاستگاهداروين در كتاب ) هاي( استدلالدوم  در بخش. خواهد آورد

نوا  هاي خردگرايي سنجشي هم ش استدلالي وي به نحو تقريباً كاملي با آموزهآنجا خواهيم ديد كه رو
است و بنابراين بسياري از منتقدان وي بدرستي انحراف از استقراءگرايي بيكني را در كتاب وي 

 . ي رشد معرفت علمي نادرست بوده است نحوه بهي نگرش خود آنها  دادند، هر چند شيوه تشخيص 

  .اروين، استقراء، فرضيه، تمثيل، انتخاب طبيعي، انتخاب مصنوعيد :واژگان كليدي
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دكتر موسي اكرمي آقاي زير نظر استادان محترم جناب  نويسندهي دكتري  ي حاضر برگرفته از رساله مقاله
ضمن تشكر فراوان از اين بزرگواران بديهي . است) استاد مشاور(دكتر علي پايا آقاي و جناب ) استاد راهنما(

   .ي نگارنده است هاي موجود در مقاله تنها به عهده است كاستي
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  مقدمه

برخي . به شدت مورد انتقاد قرار گرفت )1859( ها خاستگاه گونهداروين پس از انتشار كتاب 
ترين  معروف. گشت ترين اين نقدها به روش بكار گرفته شده توسط وي باز مي از مهم

ني جان هرشل، ويليام هيول، و جان استوارت ميل فيلسوفان علم در آن دوران، يع
گذرد و  گرايي بيكني مي پنداشتند كه يگانه روش صحيح پرداختن به علم از مسير استقراء مي

گرايي بيكني دانشمند ءمطابق با قرائت آنها از استقرا. داروين اين مسير را ترك كرده است
هاي  بپردازد و با تعميم گزارش ي طبيعت فرض به مشاهده ذهني خالي از پيش ابايد ب

. در اين ميان تمثيل جايگاه مهمي دارد. هاي علمي را بنا نهد مشاهدتي قوانين و نظريه
شناسيم و  تمثيل كامل ميان پديداري شناخته شده كه علت وقوع آن را به خوبي مي

ته دانيم راه بر كشف علت پديدار ناشناخ پديداري ناشناخته كه علت وقوع آن را نمي
سنگ و حركت سيارات  نيوتن با تمثيلي كه ميان سنگ در حال چرخش در قلاب. گشايد مي

  . ي عمومي پي برد به دور خورشيد برقرار ساخت به قانون جاذبه
ي طبيعت  توان با ذهني خالي به مشاهده اما داروين به خوبي آگاهي داشت كه نه مي

خواه را  دادن پديدارهاي تبيين  رخ حقيقي تواند علل پرداخت و نه تمثيل، هر چند كامل، مي
شناختي ما را به سوي  تواند به عنوان روشي روان به نظر وي تمثيل صرفاً مي. آشكار سازد

  . هاي جديد رهنمون سازد فرضيه
 

 شناسي شناسي داروين در زمين روش  .1

رآمدتر چرا داروين روش استقراء بيكني را ترك گفت؟ چگونه او دريافت كه روش فرضيه كا
اينكه چگونه او فهميد تمثيل ميان پديداري شناخته شده، كه  ويژه بهاز روش استقراء است؟ 
 دانيم، نه تنها ت وقوع آن را نميشناسيم و پديداري ناشناخته كه عل علل وقوع آن را مي

گر را به خطا شنجامد كه حتي ممكن است پژوهات ناشناخته بيند به وصول به علنتوا نمي
ها مكفي نيابيم  قبل را در پاسخ به اين پرسش قسمتهاي داروين در  اگر گفته اندازد؟

  .بجاست نگاهي به روش وي در عمل بياندازيم
اي داروين با روش استقرايي بيكني كه هرشل و هيول  تفاوت اصلي روش فرضيه 

شل و داروين ابتدا به تبعيت از هر. گردد مروجان آن بودند به نقش تمثيل در علم باز مي
ها در نظر گرفته بود تا اينكه عملاً با  هيول تمثيل را به عنوان روشي براي اثبات نظريه
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ناميد و بنابراين مجبور به كنار  1»شكستي بزرگ«مشكلي مواجه شد، مشكلي كه خود آن را 
در سه بند زير شرح اين شكست را . ها شد نهادن تمثيل به عنوان روشي براي اثبات نظريه

  .ريمگي پي مي
ي  لايل را خواند و با نظريه شناسي اصول زمينكتاب  1830داروين در سال  )الف

مطابق اين نظريه نيروهايي كه در گذشته سطح زمين را . لايل آشنا شد 2انگاري يكنواخت
اند همسان با نيروهايي هستند كه در حال حاضر باعث ايجاد تغييرات در سطح  تغيير داده
ها  و تحت تأثير نيروهاي كوچك مشابهي مانند زلزله »تدريجاً«مين شوند و سطح ز زمين مي

كه سجويك  3تر يعني فاجعه باوري ي قديمي مطابق نظريه. ها تغيير كرده است فشان و آتش
از طرفداران به نام آن بود فجايع بزرگي مانند طوفانِ نوح مسئول ساختار كنوني سطح زمين 

در آن . باوري معرفي كرد نوان جايگزيني براي فاجعهي خود را به ع لايل نظريه. هستند
كند  پيداشناسي علم بسيار معتبري بود و داروين براي اينكه جايي در عالمِ علم  دوران زمين

 1834سفر او با كشتي بيگل آغاز شد و در  1831در دسامبر . شناسي روي آورد به زمين
در اثر اين زلزله سطح . ظيم بوداي ع داروين در سواحل آمريكاي جنوبي شاهدي زلزله

داروين در سفر به ارتفاعات امريكاي جنوبي در . بالا آمد يك مترخشكي در مناطقي حدوداً 
ي  از آنجا كه با نظريه. از سطح دريا آثاري از ساحل دريا را مشاهده كرد سيصد متريارتفاع 

در حال بالا آمدن  لايل آشنا بود اين فرضيه در او قوت گرفت كه سطح آمريكاي جنوبي
هاي  شوند در گذشته او به اين نتيجه رسيد آثاري از سواحل كه در ارتفاعات ديده مي. است

اند و با بالا آمدن تدريجي سطح خشكي به  دور از تماس با ساحل دريا به وجود آمده
ي ي خود را به عنوان شاهدي بر نادرستي فاجعه باور نظريه. اند ارتفاعات بالا منتقل شده
شناسي لندن به چاپ رساند، هر چند كه در آن روزها هنوز باور  سجويك در انجمن زمين

 .    لايل انگاري يكنواختشناسان به سوي فاجعه باوري سجويك گرايش داشت تا  عمومي زمين

ها جانداراني هستند كه  مرجان. ي علمي اروپا مطرح بود ها پرسشي در جامعه در آن سال )ب
اما در . دهند هايي تشكيل مي ها كلُُني ي مناطق حاره و در سواحل جزيرههاي سطح در آب

شود هر چند كه  ها به وفور يافت مي هاي مرجان ي اين جزاير كلني ترِ حاشيه هاي عميق آب
هاي  ها به آب پرسش اين بود كه چگونه مرجان. هاي موجود در اعماق زنده نيستند مرجان

______________________________________________________ 
1. great failure  
2. uniformitarianism  
3. catastrophism   
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اي  اينكه كشتي بيگل آمريكاي جنوبي را به سمت جزاير حاره اند؟ داروين پيش از عميق رفته

ي يافتن پاسخ را  نحوه. جنوب آسيا ترك كند و از نزديك اين جزاير را ببيند پاسخ را يافت
داروين . اي در امريكاي جنوبي يافت كه داروين از نزديك شاهد آن بود بايد در همان زلزله

كم در حال بالا آمدن است جزاير مرجاني  وبي كمگونه كه سطح آمريكاي جن انديشيد همان
هاي ساحلي ديده  هايي كه اكنون در اعماق آب مرجان. كم در حال غرق شدن هستند نيز كم

با غرق شدن . اند هاي سطحي بوده ها سال پيش، در آب ها پيش، شايد ميليون شوند سال مي
تكرار مداوم اين عمل باعث اند و  هاي سطحي ظاهر شده هاي جديدي در آب جزاير، مرجان

ي  فرضيه. هاي عميق شده است هاي مرجاني در آب تر رفتن هر چه بيشتر صخره پايين
داروين با برقراري تمثيلي در قالب . اي است ي پذيرفته شده داروين امروزه نيز فرضيه

  . استدلال زير راه حل مسئله را يافته بود
  

  جزاير مرجاني  آمريكاي جنوبي
فاعات آمريكاي جنوبي بقاياي ساحل در ارت - 1

  .شود دريا ديده مي
  

هاي عمقي سواحل جزاير مرجاني  در آب - *1
  .شود ها ديده مي آثار مرجان

به طور معمول بقاياي سواحل دريا در  - 2
  .شود ارتفاعات ديده نمي

هاي عميق  ها در آب به طور معمول مرجان - *2
  .كنند زندگي نمي

  .ال بالا آمدن استآمريكاي جنوبي در ح - 3
  

  :بنابراين، فرضيه - *3
  .جزاير مرجاني در حال غرق شدن هستند 

برقراري تمثيلي ميان بالا رفتن آمريكاي جنوبي و غرق شدن جزاير مرجاني توسط : 1 جدول
 ستون سمت راست كه پديداري خوب شناخته شده بود به عنوان الگويي براي يك. داروين
  .تبيين در ستون سمت چپ به كارگرفته شدنيازمند پديدار 

  
شناسي لندن به چاپ رساند  اي ديگر در انجمن زمين داروين فرضيه مذكور را در قالب مقاله

ي علمي و افزايش اعتماد به نفس بيشتر او براي  ي آن افزايش شهرت او در جامعه و نتيجه
كه هرشل در  چنان: ي او از اين رويداد اين بودشناخت درس روش. پرداختن به امور علمي بود

مثال سنگ در حال چرخش توسط قلاب سنگ و گردش سيارات به دور خورشيد توسط 
    .كند» ثابت«ها را  تواند درستي نظريه ي عمومي بيان داشته بود، تمثيل مي نيروي جاذبه
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رغم  اد و داروين عليي خود به دور دنيا پايان د بيگل به سفر پنج ساله 1836در سال  )ج
شناسي به عنوان  ي ياد شده در انجمن زمين دوري از انگلستان به سبب چاپ دو مقاله

كرد پرسش مطرح  سعي مي در آن زمانوي . اي شناخته شده پا به انگلستان گذاشت چهره
در اسكاتلند خطوطي  1روي ي گلن ي جديد اين بود كه در منطقه مسئله. ديگري را حل كند

هاي محلي بقاياي آثار سواحل را در حواشي  بررسي. شد ها ديده مي و افقي در دل كوه موازي
به نظر او . درنگ پاسخي براي مسئله ارائه داد داروين اين بار نيز بي. داد اين خطوط نشان مي

روي كاملاً همانند بقاياي موجودات دريايي مشاهده شده در ارتفاعات آمريكاي  خطوط گلن
اگر آمريكاي جنوبي در حال صعود است بنابراين اسكاتلند نيز در حال صعود . جنوبي بود

هاي دور زير آب دريا بوده است و طي  روي در گذشته ي گلن به نظر داروين منطقه. است
ي خود را چاپ  اين بار نيز مقاله. ساليان متمادي به تدريج به سمت بالا حركت كرده است

افزايش شهرتي براي او به بار نياورد چرا كه نادرستي آن به  اما بر خلاف دو بار گذشته. كرد
ي داروين با  ي رقيبي ارائه داد كه بسيار بهتر از نظريه آگاسيس نظريه. زودي آشكار شد

ي شواهدي نشان  ي عصر يخبندان را مطرح كرد و با ارائه وي نظريه. آمد شواهد جور در مي
روي را مسدود كرده و باعث به وجود آمدن  اي گلنه ي يكي از تنگه داد يخچال بزرگي دهانه

ي گرما يخچال حركت كرده و آب پشت سد  با شروع دوره. اي در پشت آن بوده است درياچه
. بنابراين خطوط روي كوه ناشي از بالا آمدن سطح اسكاتلند نبوده است. تخليه شده است

ر از آن يافت كه مخالفتي ت داروين استدلال و شواهد ارائه شده توسط آگاسيس را محكم
  . نام نهاد» شكستي بزرگ«ي خود دست برداشت و آن را  درنگ از نظريه بي: كند
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  گلن روي  جزاير مرجاني  آمريكاي جنوبي

در ارتفاعات آمريكاي جنوبي  - 1
  .شود بقاياي ساحل دريا ديده مي

هاي عمقي سواحل  در آب - 1
ها  جزاير مرجاني آثار مرجان

  .شود يديده م

در ارتفاعات گلن روي  - 1
بقاياي ساحل دريا ديده 

  .شود مي
به طور معمول بقاياي  - 2

سواحل دريا در ارتفاعات ديده 
  .شود نمي

ها در  به طور معمول مرجان - 2
  .كنند هاي عميق زندگي نمي آب

به طور معمول  بقاياي  - 2
سواحل دريا در ارتفاعات 

  .شود ديده نمي
در حال بالا آمريكاي جنوبي  - 3

  .آمدن است
  

  :بنابراين، فرضيه - 3
جزاير مرجاني در حال غرق  

  .شدن هستند

  :بنابراين، فرضيه - 3
روي در حال بالا  گلن

  .آمدن است
برقراري تمثيلي ميان بالا رفتن آمريكاي جنوبي و بالا رفتن گلن روي توسط : 2جدول
ديداري خوب شناخته شده بود به عنوان الگويي براي يك ستون سمت راست كه پ. داروين

هرچند شباهت اين دو ستون . پديدار تبيين خواه در ستون سمت چپ به كارگرفته شد
» شكستي بزرگ«بسيار بيشتر از شباهت ستون سمت راست و ستون مياني بود اما به  

  .انجاميد
  

شناختي بزرگي  هاي روش پردازي نخست خود آموخت درس آنچه داروين از سه نظريه
دو تمثيل صورت گرفته  بهاي  اگر نگاهي مقايسه. براي كارهاي بعدي او به همراه داشت

روي و مورد آمريكاي  يابيم كه اتفاقاً شباهت ميان مورد گلن توسط داروين بياندازيم درمي
داروين  اما. جنوبي بسيار بيشتر از شباهت ميان جزاير مرجاني و مورد آمريكاي جنوبي است

ي  نتيجه. روي است كه نادرست بوده است ي وي در مورد گلن ديد اين نظريه مي
هاي  شناختي اين شكست براي داروين درك اين موضوع بود كه برخلاف توصيه روش
تواند به عنوان  ي هرشل و هيول، تمثيل هر چند هم كه كامل باشد نمي گرايانه استقرا
  .ها به كار گرفته شود اي براي اثبات درستي نظريه شيوه

تمثيلي كه داروين ميان انتخاب استدلال ي  درباره در زمان ماشناسي  فيلسوفان زيست
با توجه به درسي . اند نگاشتهبسياري است مطلب  به كار گرفتهمصنوعي و انتخاب طبيعي 

رسد كه انتخاب مصنوعي نقشي جداي  روي گرفته است طبيعي به نظر مي كه داروين از گلن
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در قسمت بعد به اين موضوع . هاي داروين بازي كرده باشد از نقش تمثيلي در استدلال
  . پردازيم مي

 
 ها خاستگاه گونههاي داروين در كتاب   استدلال   .2

اند كه نقش انتخاب  اي به اين پرسش پرداخته شناسي به صورت گسترده فيلسوفان زيست
و چرا داروين نه تنها فصل اول كتاب خود چه بوده است  ها خاستگاه گونهمصنوعي در كتاب 

ها به شكلي مستمر از موارد انتخاب  را به اين موضوع اختصاص داده است بلكه در ساير فصل
گرايي  هاي نگاشته شده در اين زمينه از منظر تجربه ي مقاله عمده. كند مصنوعي ياد مي

به  1شناسي ر فيلسوفان زيستت ي نگارش بيش نحوه. اند ها برآمده درصدد پاسخ به اين پرسش
ي  اين صورت است كه كارهاي پرورش دهندگان حيوانات اهلي داروين را به سوي نظريه

گويد كه پس از مطالعات  اش مي نامه خودزندگيداروين در . انتخاب طبيعي سوق داده است
اب دهندگان حيوانات و گياهان اهلي دريافته است كه انتخ طولاني بر روي كارهاي پرورش

عامل اصلي موفقيت انسان در توليد نژادهاي حيواني و گياهيِ مفيد بوده است و پس از 
توان  ي مالتوس به ناگاه دريافته است كه چگونه اين اصل را در طبيعت نيز مي خواندن رساله

اما ساير . ي داروين دارد نامه خودزندگيبنابراين قرائت شايع ريشه در  2.كار گرفت به
هايي از دست  ليموژ با اشاره به بخش. گويند اي داروين چيز ديگري ميه نوشته دست
ي  دهد كه داروين براي نخستين بار ده هفته پس از كشف نظريه هاي وي نشان مي نوشته

هربرت عقيده دارد  3.كند ميان انتخاب طبيعي و مصنوعي اشاره مي تمثيلانتخاب طبيعي به 
نوعي درك درستي از سازوكار انتخاب مصنوعي داروين قبل از بيان تمثيل انتخاب مص

نداشته است و حتي از انتخاب طبيعي به عنوان تمثيلي براي انتخاب مصنوعي بهره گرفته 
ي انتخاب طبيعي را در ذهن داشته  بر اين باورند كه داروين نظريه 5اي ديگر دسته 4.است

______________________________________________________ 
1. شناسي، از سردمداران اين نگاه است ز، فيلسوف و مورخ زيستمايكل ر.  

2. Darwin, “Autobiography”, p.119. 
3. Limoges, sélection naturelle étude sur la premiére constitution d’un concept به  
 .”Wilner, “Darwin’s Artificial Selection as an Experiment. نقل از 

4. Herbert, “Darwin, Malthus, and Natural Selection”. 
 : ببينيد اي از طرفداران اين نظر نمونهبه عنوان  مثلاً.  5

Hodge, “The Structure and Strategy of Darwin’s ‘Long Argument & Kenneth 
Waters, The Arguments in the Origin of Species”. 
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از  حائز گرددو هيول را  ي علم هرشل اش ضوابط مندرج در فلسفه است و براي آنكه نظريه

. ي خود بهره گرفته است بندي نظريه دهندگان حيوانات اهلي در صورت هاي پرورش يافته
نيز انتخاب مصنوعي را به عنوان آزمايشي براي انتخاب طبيعي درنظر  1ي كمتري  عده
ي نگرش  هايي از حقيقت را در خود دارد اما نحوه هر چند رويكرد اخير رگه. گيرند مي

ي فكري  از ديدگاه طرفداران اين نحله. موضوع كاملاً متفاوت است هخردگرايي سنجشي ب
شناسان علم  شناسان و جامعه تواند مورد توجه روان است كه مي ي كشف نظريه امري نحوه

بنابراين در ادامه به . قرار گيرد، اما براي فيلسوفان علم منشأ يك نظريه فاقد اهميت است
ي انتخاب طبيعيِ داروين ريشه در  شناسانه كه آيا فرضيه پرسشِ روان جاي پاسخ به اين

دهندگان حيوانات و گياهان اهلي داشته است يا خير به اين  آشنايي وي با كارهاي پرورش
داروين در  هاي »استدلال«پردازيم كه نقش انتخاب مصنوعي در  شناسانه مي پرسش روش

از انتخاب مصنوعي در  »مسائلي«اجهه با چه چيست و او در مو ها خاستگاه گونهكتاب 
گر، در بازسازي يك رويداد علميِ تاريخي، بايد  هاي خود بهره گرفته است؟ پژوهش استدلال

هاي خود را  مسائل نظريه  توجه خود را معطوف به مسائلي كند كه دانشمند در پاسخ به آن
ي مسأله محور است و نه نظريه در واقع بازسازيِ تاريخيِ خردگرايِ سنجش. طرح كرده است

  . محور
هاي متمادي ذهن بشر  اند كه سال ها مواجه بوده است مسائلي مسائلي كه داروين با آن

هايي با هم دارند و چرا  ترين موجودات زنده شباهت چرا متفاوت. اند را به خود مشغول كرده
ها  زيست آن نده و محيطهايي هستند؟ چرا ميان موجودات ز ها واجد تفاوت ترين آن متشابه
هاي ثابتي طراحي شده است يا  ها و سنخ هاي وجود دارد؟ آيا جهان زيستي در قالب شباهت

خاستگاه كنند؟ در كتاب  هاي زماني تغيير مي هاي به ظاهر ثابت، طي بازه اينكه اين قالب
ي تكرار اين فراوان. شود بار در كتاب يافت مي 695» 2تفاوت داشتن«ي  مشتقات واژه ها گونه

در تلاشي . اند واژه به خوبي بيانگر آن است كه مسائل ياد شده مسائل اصلي داروين بوده
تر  مطرح  هايي ساده داروين پرسش حل ناشدنيهاي به ظاهر  براي پاسخ به اين پرسش

  :افكند هاي قبلي مي ي بر پرسشئ كند كه پاسخ به آنها پرتو مي

______________________________________________________ 
  :ببينيد اي از طرفداران اين نظر به عنوان نمونه مثلاً. 1

. Wilner, “Darwin’s Artificial Selection as an Experiment” 
2. to differ  
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  و تفاوت  ي خاص، مانند كبوتر، چقدر شباهت يك گونهبه  متعلقي اهلي  موجودات زنده  .1
 دارند؟

 ي خاص اهلي چيست؟  يك گونه 1هاي موجود ميان اصناف تفاوت علت  .2

 علت شباهت ميان آنها در چيست؟   .3

  در ايجاد اصناف جديد به چه ميزان تأثيرگذار است؟   »خواست انسان« .4
باز  ها خاستگاه گونهبه كتاب  ها است كه پاي انتخاب مصنوعي در پاسخ به اين پرسش

، به ها خاستگاه گونههايي، برگرفته از كتاب  به منظور سهولت بيشتر در قالب مثال. شود مي
   2.پردازيم هاي فوق مي پرسش

اين سخن در مورد . هايي با هم دارند ها و تفاوت هاي وحشي شباهت هاي سگ توله  .1
دهند كه مثلاً اختلاف  ربي نشان نميشواهد تج. هاي اهلي نيز صادق است هاي سگ توله

هاي سگ هاي اهلي  هاي وحشي كمتر يا بيشتر از اختلاف ميان توله هاي سگ ميان توله
رسد كه تفاوت ملموسي را ميان دو  بنابراين پذيرش اين سخن معقول به نظر مي. است

در  ي موجودات زنده، چه اهلي و چه وحشي، آشكار است كه همه. مورد در نظر نگيريم
اما حيوانات اهلي پرورشي تنوع بيشتري از همتايان  3.ها با هم تفاوت دارند غالب ويژگي

تنوع : مثالِ داروين براي نشان دادن درستي اين سخن كبوتر است. وحشي خود دارند
داروين علاوه بر كارهاي دقيقي . كبوترهاي پرورشي بسيار بيشتر از تنوع كبوتركِوهي است

لندن بود و  دهندگان كبوتر پرورشداد عضو دو كلوپ  وترها انجام ميكه خود بر روي كب
او با آوردن . از نزديك آشنايي داشت دهندگان كبوتر پرورشبنابراين با كارهاي ديگر 

ي انواع كبوترهاي  هاي موجود در نوك، پر، دم، رنگ، و اندازه هاي پياپي از تفاوت مثال
اما صرف توصيف اين پديداركافي  4.دهد پرورشي درستي اين سخن خود را نشان مي

 . نيست؛ اين واقعيت نيازمند تبيين است

______________________________________________________ 
اما گاهي صنف به عنوان . است» رقم«و در مورد گياهان » صنف«معادل فارسي واريته در مورد جانوران . 1

  . در اين متن صنف در اين معنا بكار رفته است. شود شود كه رقم را نيز شامل مي تر بكار گرفته مي اي عام واژه
با اين باور كه همواره بهتر است گروه خاصي را « :گويد او مي. ود داروين استي خ ي مورد علاقه اين شيوه .2

   ».مطالعه كنيم؛ پس از مدتي تأمل كبوتر خانگي را انتخاب كردم
Darwin, On the Origin of Species, p.19.  
3. Darwin, On the Origin of Species, chap 2. 
4. Ibid, pp.19-23. 
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ي تبييني داروين اين است كه احتمالاً تنوع زياد موجود در كبوتران اهلي نشأت  فرضيه  .2

ي  ي كبوتران اهلي از عمده همه. گرفته از تنوع كمتر موجود در كبوتران كوهي است
علت اينكه در . ها دارندتند و فقط در مواردي جزئي با آنسجهات شبيه كبوترهاي كوهي ه

مثلاً به . گردد اند به علايق پرورش دهندگان باز مي هايي پيدا كرده اين موارد جزئي تفاوت
. اي كه داراي دو حد بالا و پائين است قرار دارد ي نوك كبوترها در بازه طور طبيعي اندازه

هاي  ها حالتستايند و نخواهند ستود، آن ا نميسط رهاي متو پرورش دهندگان اندازه«اما 
بنابراين برخي از پرورش دهندگان كبوترهاي نوك كوتاه را  1».كراني را دوست دارند

ي از  هر كدام از اين دو دسته. كنند و برخي ديگر كبوترهاي نوك بلند را انتخاب مي
هاي زماني طولاني  دورهدهند و تكرار اين عمل طي  كبوترها تباري جداگانه را شكل مي

اين . هاي متفاوت از كبوترهاي نوك كوتاه و نوك بلند داشته باشيم شود صنف باعث مي
ها از جمله نوع پر،  ديگر خصيصه در موردهاي كراني  ي پرورش دهندگان به حالت علاقه
 . ي دم، كشيدگي گردن و مواردي از اين دست نيز وجود دارد اندازه

پس اگر به عقب باز . شود زمان تنوع كبوترها بيشتر و بيشتر ميبنابراين با گذشت   .3
. ي اخير داشت داروين سعي در آزمودن فرضيه. گرديم احتمالاً تكثر كمتر بوده است

كبوتر متفاوت مثلاً   انديشيد كه اگر دو صنف وي مي. بنابراين او آزمايشي طراحي كرد
بوترهاي كوهي باشند اولاً بايد بتوانند يكي سفيد و ديگري سياه، هر دو نشأت گرفته از ك

اي كه براي همه آشكار  نكته(هايي زايا به وجود آورند  زادگيري كنند و جوجه با هم ميان
. تر باشد ها به رنگ كبوترهاي كوهي نزديك كه رنگ جوجه تر آن و ثانياً و بسيار مهم) بود

نتايج آزمايش او نشان داد ي آزمون گذاشت و  بيني خود را به بوته داروين شخصاً پيش
او با گذاشتن . كه تنها پس از دو نسل رنگ كبوترها به رنگ كبوترهاي كوهي درآمد

 2.دهد علامت تعجبي در انتهاي آزمايش غيرمنتظره بودن نتايج آزمايش را نشان مي
ها  دهند كه هر چند در والدين آن هايي از خود بروز مي گاهي افراد يك نسل ويژگي

قانون «چنين واقعيتي به . هاي قبلي موجود بوده است شته است اما در نسلوجود ندا
گيرد و آزمايش مذكور را مصداقي از  داروين از اين قانون بهره مي. موسوم است» بازگشت
اي از آن است  ايجاد رنگ كبوترهاي كوهي در كبوترهاي مورد آزمايش نشانه: داند آن مي

شناسي  چه در اين قسمت به لحاظ روش آن. است ها كبوتري كوهي بوده كه نياي آن
______________________________________________________ 

1. Ibid, p.86. 
2. Ibid, p.22. 
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پذير بودند بلكه عملاً  هاي مطرح شده نه تنها آزمون اهميت دارد اين است كه فرضيه
  . ها انجام شده است هاي متنوعي در رابطه با آن آزمايش

دهندگان به صورتي آگاهانه و در جهتي  داروين نام اين نوع انتخاب را كه توسط پرورش .4
عنصر آگاهي و خواست انسان به سه . گذاشت 1مندشود انتخاب روش ام ميخاص انج

كه  نخست آن. كه البته مستقل از هم نيستند شود، شكل در اين نوع از انتخاب ظاهر مي
گير به نظر  هايي كه در حيوانات و گياهان پرورشي قابل توجه و چشم بسياري از ويژگي

ي او شكل  ي انسان يا علاقه كه براي بهرهي خود جاندار بل رسند نه براي فايده مي
هايي كه در طبيعت به وجود  دوم، برخي از ويژگي 3.نيستند 2اند و در واقع سازش گرفته

اند ممكن است ناگهاني و حتي در يك مرحله به وجود آمده باشند اما  وجود آمده
نتخاب ي ا اند نتيجه دهندگان هايي از حيوانات و گياهان كه مورد توجه پرورش ويژگي

شرايط ( 4سوم، شرايط زندگي. كه براي انسان مفيد استاست انباشتي و در جهتي 
ظاهراً . 5ها در ميان حيوانات پرورشي اهميتي ندارد در به وجود آوردن تنوع) محيطي

در ادامه خواهيم ديد . تر نشده است نوك كبوترها به دليل شرايط محيطي بلندتر يا كوتاه
  .  ي دقيقي براي تمييز ميان انتخاب طبيعي و مصنوعي نيستند هكه اين موارد وجه مميز

جا گفته شد چه ارتباطي با  چه تا اين آن. رود حال داروين به سراغ مسائل اصلي خود مي
ك ي اصناف ي چه را درباره ي وي اين است كه هر آن هاي زيستي وحشي دارد؟ فرضيه گونه
ي آن اصناف از يك نياي مشترك سرچشمه  ه همهك ها، و ايني پيدايش آن ي اهلي، نحوه گونه

ي  مطالعه. بگوييمديگر نيز هاي زيستي  ي گونه توانيم به طور كامل درباره اند گفتيم مي گرفته
. هاي وحشي است و نه صرفاً تمثيلي براي آن اصناف اهلي، نوعي مطالعه موردي براي گونه

ي اهلي به عنوان  ي اصناف يك گونه دربارهرا هاي خود  اگر داروين درصدد بود تا گفته
هاي  هايي كاملاً متفاوت با نظريه هاي زيستي بكار گيرد بايد به نظريه تمثيلي براي گونه
ي تمثيلي از انتخاب  شود استفاده مشاهده مي 3كه در جدول  چنان. رسيد فرگشتي خود مي
  .شود منجر مي» 6نهخداباوراگرايي  فرگشت«يا » خداباورانهانتخاب «ي  مصنوعي به نظريه

______________________________________________________ 
1. methodical selection  
2. adaptation  
3. Darwin, On the Origin of Species, p.25. 
4. conditions of life  
5. Darwin, On the Origin of Species, p.35 
6. theistic evolutionism 
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  هاي زيستي گونه  ي اهلي مانند كبوتر اصناف يك گونه

هايي  ها و تفاوت هاي زيستي شباهت گونه  .هايي دارند ها و تفاوت اصناف كبوتر شباهت
 .دارند

هاي زيستي تغيير  در گونه: 1خود فرگشت  .در اصناف كبوتر تغيير ممكن است
  .ممكن است

هاي  تغيير در گونه: گرايي تدريجي ي فرضيه  .يجي استتغيير در اصناف كبوتر تدر
  .زيستي تدريجي است

هاي جانوران و گياهان اهلي در حال   صنف
 .افزايش هستند

  .در حال افزايش استها  گونهتعداد: ها تكثرگونه

ي اصناف كبوتر از جهاتي به هم شبيه  همه
  .هستند زيرا منشاء واحدي دارند

هاي زيستي در  نهگو: ي نياي مشترك فرضيه
اند زيرا از يك يا  بسياري از جهات به هم شبيه

  .اند چند نياي مشترك نشأت گرفته
ي خواست و  ي كبوتر كوهي به واسطه در گونه

دار رخ داده است و  ي انسان تغييراتي جهت اراده
  .اند اصناف جديدي به وجود آمده

در نيا يا نياكانِ : خداباورانهي انتخاب  نظريه
ي خواست  هاي زيستي به واسطه ك گونهمشتر
دار رخ داده است  ي الهي تغييراتي جهت و اراده
  .اند هاي جديدي به وجود آمده و گونه

  هاي زيستي گونهو  ي اهلي مانند كبوتر اصناف يك گونهتمثيل ميان : 3جدول
  

طرح كرد، و را » انتخاب طبيعي«ي  فرضيه» خداباورانهانتخاب «ي  اما داروين به جاي فرضيه
داروين  2.بنابراين به جاي نقش تمثيلي نقش ديگري براي انتخاب مصنوعي در ذهن داشت

                                                 
قادات ديني خود درهم شناسي كه نظرات داروين را با اعت گري، گياهنيز در زمان حيات داروين، هرشل و 

ترين تأكيد را  اي، بعنوان كسي كه بيش حمايت هرشل از چنين نظريه. كردند اي دفاع مي آميخت، از چنين ايده
بر نقش اثباتي تمثيل داشت، خود گواهي است بر اينكه داروين نقش تمثيلي براي انتخاب مصنوعي قائل نبوده 

  .شد نوا مي شل هماست وگرنه در اين مورد، وي نيز بايد با هر
1. evolution as such  

مصنوعي نه تنها شناسي، به اين نتيجه رسيده است كه آشنايي داروين با انتخاب  كوهن، مورخ زيست ديويد .2
ي  ي انتخاب طبيعي سرعت نبخشيد بلكه حتي مشكلاتي را پيش روي داروين نهاد كه نتيجه به ظهور نظريه

 .اش بود ي نظريه هآن تأخير زياد داروين در ارائ

 (Kohn, “Theories to work by: Rejected Theories, Reproduction, and Darwin’s 
Path to Natural Selection”)  
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ي  ي اهلي صادق است درباره ي اصناف يك گونه اين فرضيه را در سر داشت كه آنچه درباره
هاي اهلي را بايد به  گونههاي زيستي نيز صادق است و بنابراين مطالعه بر روي اصناف  گونه
ي اولي  چه درباره ي مستقيم فرايندهاي طبيعي فرگشت در نظر گرفت و آن ي مطالعه مثابه

ي داروين برآمده از دو  اين فرض جسورانه. ي دومي نيز درست است درست است درباره
  : ي ديگر است فرضيه

 .اردحد فاصلِ قاطعي ميان انتخاب طبيعي و انتخاب مصنوعي وجود ند - 1

  .    مرز ميان صنف و گونه نامشخص است - 2
اند زيرا در هر دو مورد  بينيم به نظر داروين اين دو فرض قابل پذيرش كه در ادامه مي چنان
كند كه تفاوت  داروين ابتدا با نقد اين فرض آغاز مي. توان به موارد مياني اشاره كرد مي

انتخاب طبيعي، در انتخاب مصنوعي هاي طبيعي و مصنوعي در اين است كه برخلاف  انتخاب
به اين منظور ابتدا تفاوتي ميان دو نوع از انتخاب . ي و خواست انسان مدخليت داردآگاه

در بالا معرفي  انتخاب روشمند. اآگاهانهنو انتخاب  روشمندانتخاب : شود مصنوعي قائل مي
خاب مصنوعي لازم به شد اما براي مقاصدي كه داروين در سر دارد معرفي نوع ديگري از انت

تواند  ، نوع ديگري از انتخاب كه ميبراي مقصود ما... «: گويد داروين مي. رسد نظر مي
هترين حيوانات را شود كه هر كس سعي دارد ب جا ناشي مي ناميده شود، و از آنآگاهانه نا

  .] تأكيد افزوده شده است[ 1».تر است باشد، مهم داشتهها را پرورش دهد و آن
در اينجا تغييرات . اشاره دارد) تا چندين قرن(تر بودن اين پروسه  ن به طولانيداروي

گاه قابل تشخيص نخواهند بود  تغييرات بطئي و نامحسوسِ اين نوع هيچ«: تراند بسيار جزئي
هاي  هاي قبليِ مورد نظر در گذشته هاي دقيقي از نسل هاي واقعي و نقاشي گيري مگر اندازه

داروين به عنوان  2».اي صورت گيرد ه در اين صورت ممكن است مقايسهدور موجود باشد، ك
. در اختيار دارد انتخاب روشمندهاي كمتري نسبت به  شواهدي بر اين ادعاي خود مثال

هاي گذشته انجام شده است و تغييراتي كه در  اي طي سال هاي مسابقه تغييراتي كه در اسب
. هاي او هستند انجام شده است برخي از مثالسال گذشته  50هاي گوسفند طي  برخي گله

هاي  اند؟ در مثال اسب بوده ناآگاهانهشود آيا اين تغييرات كاملاً  اما اين پرسش مطرح مي
شوند براي نسل كشي انتخاب  هايي كه مسابقات را برنده مي اي طبيعي است اسب مسابقه

تر به  ، سريع)لحاظ وزن يا پشمبه (تر  ي گوسفندها، گوسفندهاي ضعيف شوند و در مثال گله

______________________________________________________ 
1. Darwin, On the Origin of Species, p.29. 
2. Ibid.  
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ها قدري  نيست و بنابراين در اين مثال ناآگاهانهاين عمل چندان هم . سلاخي فرستاده شوند

 ناآگاهانهها، مصاديق كاملي براي انتخاب  گيريم اما اين مثال فاصله مي انتخاب روشمنداز 
تر   ناآگاهانهل گزينش را رود كه عم هايي مي وي براي رفع اين مشكل به سراغ انسان. نيستند

: كند به اين منظور در قالب يك شرطي خلاف واقع آزمايشي فكري را طرح مي. اند انجام داده
هاي ارثي  گاه به فكر خصيصه هايي چنان نامتمدن وجود داشته باشند كه هيچ اگر وحشي«

و خاصي حيوانات اهلي خود نيفتاده باشند، اما هر حيواني كه براي منظوري خاص به نح
ها حفظ شود،  هاي قحطي و ديگر بلايا توسط آن ها مفيد بوده باشد و طي دوره براي آن

ها عموماً  اند، و چنين گزينشي توسط آن ها متكي بوده ها بسيار به آن حيواناتي كه وحشي
هاي بيشتري نسبت به حيوانات مادون خود به جا گذارند، در اين مورد  باعث شود كه بچه

    1.»انجام شده است ناآگاهانهب نوعي انتخا
كند نشان دهد كه شرطي فوق چندان هم  ي دو مثال ديگر سعي مي داروين با ارائه
اند  هاي گذشته انجام داده به نظر وي كارهايي كه باغداران طي سده. خلاف واقع نيست

 آگاهانهي نابه نحو تقريباًبسيار ساده بوده است و تا جائيكه نتايج نهايي مورد توجه باشد، «
كسي كه اولين بار «: گويد در ادامه مي 2].ه شده استدتأكيد افزو[ » اند پي گرفته شده

كرد كه اخلاف آن كبوتر  گاه فكرش را هم نمي كبوتري با دم كمي بلند را انتخاب كرد هيچ
تأكيد [ » ، چگونه خواهند شدمندو بخشي روش آگاهانهبخشي ناهاي ممتد،  طي گزينش

دهند كه بر اساس  اما تأكيدهاي افزوده شده به اين دو مثال نشان مي 3].ه استه شددافزو
انتخاب در يك سوي طيف : ها مواجه هستيم در انتخاب، با طيفي از انتخاب آگاهيميزان 
 كه در دو مثال اخير اي آگاهانهانتخاب نا. را داريم و در ديگر سو، انتخاب طبيعي روشمند

كه در مثال پرورش دهندگان  اي ناآگاهانهانتخاب . يف قرار داردهاي ط آمده است در ميانه
متمايل است و  انتخاب روشمنداي و گوسفندهاي پرورشي آمد به سمت  هاي مسابقه اسب

  .آمد به سمت انتخاب طبيعي تمايل دارد »هاي نامتمدن وحشي«انتخابي كه در مثالِ فكريِ 

______________________________________________________ 
1. Darwin, On the Origin of Species, p.30. 

يت است كه داروين به هيچ وجه مطابق الگوهاي استقرائي عمل نكرده ي نيز حائز اهم اين نقل قول از اين جنبه
  .شناسي بيكني جايي ندارد است چرا كه شرطي خلاف واقع و آزمون فكري در روش

2. Ibid, p.31. 
3. Ibid, p.32. 
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اند هرچه بيشتر  هايي ديگر كه در اختيار وي نبوده لي مثا توان به نيابت از داروين با ارائه مي
انتخاب مصنوعي به دليل وجود عامل انساني متمايز از انتخاب «اين نظر را نقد كرد كه 

  .»طبيعي است
اند كه در بيشتر متون درسي  هاي معروفي از انتخاب طبيعي هاي زير مثال مثال

  . شوند شناسي فرگشتي ديده مي زيست
هاي روشن و  پره راتي در فراواني شبيبعد از انقلاب صنعتي در انگلستان تغي قبل و) 1مثال

ي خود بودند  هاي روشن بيش از همتايان تيره قبل از انقلاب صنعتي شب پره. تيره ديده شد
ها  ي آنها روشن بود به خوبي توسط پرنده هاي تيره بر روي درختاني كه تنه پره چرا كه شب

كردند آنها را بيش از همتايان استتار  ها تغذيه مي پره هايي كه از شب شدند و پرنده ديده مي
با وقوع انقلاب صنعتي و به . كردند ي روشن درختان شكار مي ي آنها بر روي تنه شده

ي درختان به تيرگي  ها، رنگ تنه ي دود ناشي از سوختن ذغال سنگ در كارخانه واسطه
هاي تيره بهتر از همتايان روشن خود استتار  رهپ نتيجه آن بود كه اين بار شب. گراييد

با كاهش مصرف ذغال سنگ داستان در . شدند و بنابراين تعداد آنها رو به فزوني نهاد مي
ي انسان باعث فرگشت در جهان طبيعي شده     مداخله ،در اين مثال. مسير عكس تكرار شد

اولاً يگانه  ،اما ،نده بوده استهر چند عامل انساني در فرگشت مذكور عاملي تعيين كن. است
هدف فعاليت ) ها پره يعني رنگ شب(ي مورد فرگشت  عامل نبوده است، و ثانياً خصيصه

ها انقلاب صنعتي را ايجاد  پره ها به قصد ايجاد تغييرِ  رنگ در شب انسان. ها نبوده است انسان
د اما انتخاب مذكور را ان ها دخالت داشته بنابراين هر چند در اين فرگشت انسان. نكردند

  . كه انتخابي روشي در نظر گرفت انتخابي طبيعي محسوب داشت توان بيش از آن مي
هاي آفريقايي براي استفاده از عاج آنها باعث شده  ي گذشته شكار فيل طي چند سده) 2مثال

عاج  طول. تر از نياكان آنها باشد هاي آفريقايي كنوني كوتاه است كه ميانگين طول عاج فيل
هاي داراي عاج بلند فشار فرگشتي اين بازه را به  اي است كه با شكار فيل ها داراي بازه فيل

ي  در اين مثال، برخلاف مثال قبلي خصيصه. تر تغيير داده است هاي كوتاه سمت طول
ها به  هر چند انسان. ي انسان بوده است هدف مداخله) ها يعني طول عاج فيل(فرگشت يافته 
اند اما يگانه عامل در  هاي با عاج بلندتر نپرداخته ها به شكار فيل طول عاج فيل قصد كاهش

  .اند اين فرگشت بوده
هاي گياهي سن  كش ي آفت ي گذشته بكارگيري روزافزون و گسترده طي سده) 3مثال

اين . شوند كاهش داده است باروري برخي از گياهان كه از نظر كشاورزان آفت محسوب مي
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. رسند ياهان، همانند ديگر گياهان، همگي به شكل همزمان به سن باروري نمياز گ  دسته

اند و  پاشي بذرهاي خود را توليد كرده شوند تا قبل از آغاز سم تر بارور ميدبرخي از آنها كه زو
بنابراين فشار فرگشتي . اند پاشي از بين رفته اند در اثر سم آنها كه سن باروري بالاتري داشته

تفاوت اين مثال . اهش سن باروري در اين دسته از آفات گياهي عمل كرده استبه سمت ك
ها بوده  ي انسان با مثال قبل در اين است كه كاهش طول عمر آفات گياهي هدف مداخله

اند اما اين عمل  هاي خود را انجام داده پاشي كشاورزان به قصد نابودي آفات گياهي سم. است
آنها به شكلي : اند خبر بوده اي بوده است كه خود آنها از آن بي ههاي بالقو آنها واجد ظرفيت

  . اند باعث كاهش طول عمر آفات گياهي شده» آگاهانهنا«
اين دسته كه گاهي به نام  ؛كنند ها را نگهداري مي هايي از شته ها گله برخي از مورچه) 4مثال

كنند و  ر حشرات محافظت ميها در مقابل ساي شوند از شته خوانده مي 1دار هاي دام مورچه
كند  جلوگيري مي اني گوسفندش دست خود از متفرق شدن گله همانند چوپاناني كه با چوب

ي  در عوض از شيره. كنند ها را به شكلي متمركز نگهداري مي ي شته هاي خود گله با شاخك
ها و  هطي زمان در برخي از اين شت. گيرند ها به عنوان منبع غذايي بهره مي دفعي شته

هاي خود  ها را به داخل لانه هاي زرد اروپايي شته مورچه. شده است ايجادها تغييراتي  مورچه
ي  ي تنه اند تا به جاي برگ از شيره ها نيز سازش يافته اند و شته ي درختان برده در داخل تنه

متمدن هاي نا وحشي(اين مثال شباهت بسياري با مثال دامداران بدوي . درختان تغذيه كنند
دامداران بدوي با آزمون و خطا . كند دارد كه داروين از آنها ياد مي) در آزمون فكري بالا

آنها . دهد وري آنها را افزايش مي ها بهره دريافتند كه ساختن حصارهايي براي حفاظت از دام
تر در فصول سرد سال ناخودآگاه به سمت توليد تبارهايي  هاي ضعيف همچنين با خوردن دام

ي دفعي  ها نيز، نه تنها از شيره جالب آن است كه مورچه. اند تر از احشام گام برداشته ويق
يِ خفي را در آگاهتوان نوعي از  اگر مي. كنند هاي ضعيفتر تغذيه مي ها، بلكه از خود شته شته

  . توان چنين كرد هاي فوق نيز مي ي مورچه كار دامداران تشخيص داد درباره
نوعي شاهين كوچك . كري داروين را در مسير عكس نيز طراحي كردتوان آزمون ف مي

ي كبوتري را در  دهنده چنين پرورش هم. كند را تصور كنيم كه از كبوترانِ كوچك تغذيه مي
در هر دو مورد كبوتران كوچك حذف . جثه است نظر بگيريم كه در صدد توليد كبوتران قوي

  . جثه مواجه خواهيم بود تران قويشوند و با تكرار عمل با تباري از كبو مي

______________________________________________________ 
1. dairying ants  
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: شود در فرايند انتخاب با مشكلي مواجه مي  رنگ كردن نقش خواست و اراده اما داروين با كم
هاي  تفاوت. 1: كند دهد؟ وي دو عامل اصلي را معرفي مي پس چه عاملي انتخاب را انجام مي

  .تنازع براي بقاء. 2فردي و 
ي موجودات زنده مشترك است، خواه  در ميان همه هاي فردي، عامل اول، يعني تفاوت

اما چه عاملي باعث . ي وحشي متعلق به يك گونه خواهمتعلق به يك صنف اهلي باشند و 
پردازد و در  شود؟ داروين در فصل پنجم كتاب به اين موضوع مي هاي فردي مي ايجاد تفاوت

توان مشخص  نمي...ع عميق استي قوانين تنو جهل ما درباره«: رسد ه اين نتيجه ميبنهايت 
به ...اما. كرد دليل اينكه جزئي كمابيش متفاوت از همتاي آن جزء در والدين است چيست

هاي  كنند، تفاوت ها توليد مي تر را در صنف هاي جزئي رسد همان قوانيني كه تفاوت نظر مي
هاي  نكه علت تفاوتبنابراين با اي 1».آورند پديد ميجنس   هاي يك تر را در ميان گونه بزرگ

نخست آنكه هرچند : فردي براي داروين دقيقاً مشخص نيست اما او به دو نكته اشاره دارد
ها ديده  هاي فردي نامشخص باشد اما اين تفاوت هم در اصناف و هم در گونه علت تفاوت

  .ها يكي است و دوم آنكه علت امر در اصناف و گونه ؛شود مي
. داروين نظر مخالفي دارد. شود ط در حيوانات وحشي ديده ميظاهراً تنازع براي بقاء فق

وي براي جلوگيري از بروز چنين تصوري از تنازع براي بقاء در ابتداي فصل سوم كتاب، كه 
 2.كند كه اين اصطلاح را استعاري در نظر بگيريم به همين موضوع اختصاص دارد، تأكيد مي

هاي نوك بلند پرورش داده  يجاد صنفكبوترهايي كه توسط يك پرورش دهنده براي ا
ها كه نوك بلندتري آن. شوند يند رقابت با يكديگر ميشوند در واقع از بدو تولد وارد يك فرا مي

براي كبوترها پرورش دهنده به عنوان يك عامل . دارند شانس بيشتري براي بقاء دارند
محيط طبيعي واجد  تر در هايي با نوك ضعيف گونه كه سهره همان. كند محيطي عمل مي

هاي سخت شانس كمتري براي بقاء دارند، كبوترهاي نوك كوتاه در محيطي كه پرورش  دانه
داروين با . دهنده خواهان داشتن كبوترهاي نوك بلند است شانس كمتري براي بقاء دارند

معرفي تنازع براي بقاء به عنوان يك استعاره به طور كامل فصل تمييز ظاهري ميان 
  . كشد انساني را، به چالش مي هاي طبيعي و مصنوعي، يعني خواست انتخاب

وي در . اي ديگر دارد بندي كند نياز به مقدمه داروين براي آنكه استدلال خود را صورت
هايِ زيستيِ وحشي  هاي اهلي و گونه كند كه مرز ميان صنف فصل دوم اين ادعا را طرح مي

______________________________________________________ 
1. Darwin, On the Origin of Species, p.127. 
2. Ibid, p.51. 
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ي است تا به حال كسي نتوانسته است معياري وي مدع. قراردادي است و امري عيني نيست

اي  ها چقدر با هم تفاوت داشته باشند تا گونه عيني و دقيق براي مشخص كردن اينكه صنف
ي سگ داراي چندين صنف متفاوت است و  مثلاً گونه. جديد را شكل دهند معرفي كند

ي گرگ است، در حالي كه  تفاوت برخي از آنها با يكديگر بيش از تفاوت برخي از آنها با گونه
اي  ي گونه به عنوان واژه به واژه«: به بيان خود داروين. ناميم آن اصناف را كماكان سگ مي

ي  واژه. نگرم اي افراد بسيار شبيه، صرفاً براي راحتي، مي مجموعه] ناميدن[دلخواهانه و براي 
تر مجزا و متغيرتر نسبت  ي صنف ندارد؛ فقط صنف به اَشكال كم گونه ماهيتاً تفاوتي با واژه

هاي فردي، به شكلي دلخواهانه و  ي صنف نيز در مقايسه با صرف تفاوت واژه. شود مي داده
ي اصناف صادق است  نتيجه آنكه هر آنچه در باره 1».شود فقط براي راحتي به كار گرفته مي

  . ها نيز درست است ي گونه درباره
ز ميان صنف و گونه از يك سو، و مرز ميان تر كردن مر رنگ داروين سعي دارد با كم

ي آن  هايي طراحي كند كه نتيجه انتخاب طبيعي و انتخاب مصنوعي از سوي ديگر استدلال
 :ي فرگشت است ي معروف او درباره)ها( نظريه

 فرگشت خود: 

 .كنند هاي جانوران و گياهان اهلي تغيير مي  صنف .1

 .ها دقيق نيست ها و گونه مرز ميان صنف .2

 . كنند زيستي تغيير مي يها براين، گونهبنا .3

 گرايي تدريجي:  
 .كنند هاي جانوران و گياهان اهلي به نحوي تدريجي تغيير مي  صنف .1

 .ها دقيق نيست ها و گونه مرز ميان صنف .2

 . كنند هاي زيستي به نحوي تدريجي تغيير مي بنابراين، گونه .3

 ها تكثر گونه: 

 .ل افزايش هستندهاي جانوران و گياهان اهلي در حا  صنف .1

 .ها دقيق نيست ها و گونه مرز ميان صنف .2

 .ها در حال افزايش است گونه بنابراين، تعداد .3

 نياي مشترك: 

______________________________________________________ 
1. Darwin, On the Origin of Species, p.43. 
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هاي جانوران و گياهان اهلي موجود در يك گونه يك يا چند نياي مشترك   صنف .1
 .دارند

 .ها دقيق نيست ها و گونه مرز ميان صنف .2

 .دارندنياي مشترك هاي زيستي يك يا چند  بنابراين، گونه .3

 انتخاب طبيعي: 

چگونه؟ . (كنند هاي جانوران و گياهان اهلي از طريق انتخاب مصنوعي تغيير مي  صنف  .1
 .)تنازع براي بقاء. 2هاي فردي و تفاوت. 1ي  به واسطه

 .هاي طبيعي و مصنوعي دقيق نيست مرز ميان انتخاب  .2

 .ها دقيق نيست ها و گونه مرز ميان صنف  .3

 .1 ي چگونه؟ به واسطه. (كنند از طريق انتخاب طبيعي تغيير مي ها گونه بنابراين،  .4
 .)تنازع براي بقاء. 2هاي فردي و تفاوت

كه ديده  چنان. شوند مي  ناميده» ي فرگشت داروين نظريه«ي فوق مجموعاً  پنج نظريه
مقدماتي كه به شكل معمولي نگاشته . هاي وي ساختاري قياسي دارند شود استدلال مي
اند  ظاهر شده ايرانيكهاي پايه هستند و مقدماتي كه به شكل  اند از سنخ گزاره دهش

. ي موارد مياني نقيض آنها مورد نقد قرار داده است هايي هستند كه داروين با ارائه فرضيه
معناي اين سخن اين . اند و لذا نتايج نيز چنين »اند پذيرش«ي مقدمات قابل  بنابراين همه

اند، چرا كه در علوم تجربي هيچ چيزي  مقدمات و نتايج او به اثبات رسيده نيست كه درستي
سنجشي  هاي خردگرايي نوا با آموزه داروين را هم  هر چند تا اينجا روش. رسد به اثبات نمي

دهد در فصول بعدي  سنجشي نشان مي خردگرايييي كامل او را با نوا يافتيم اما آنچه هم
وي خود در مقام . است» مشكلات نظريه«ششم كتابِ داروين  عنوان فصل. كتاب آمده است

سپس  1.آورد اش وارد مي  شود و چهار ايراد عمده را بر نظريه اش ظاهر مي ناقد نظريه

______________________________________________________ 
  : برد و در صدد پاسخ به آنهاست عبارتند از چهار ايرادي كه داروين از آنها نام مي . 1

شمار اشكال حد واسط  اند چرا در طبيعت بي ها اشتقاق پيدا كرده ها به تدريج از ديگر گونه اگر گونه .1
ت وجود دارند و نه به صورت طيفي از ها تقريباً با مرزهاي مشخص در طبيع شود؟ چرا گونه ديده نمي

 اشكال مياني؟

چگونه ممكن است انتخاب طبيعي عضو يا عادتي از يك حيوان يا گياه را به عضو يا عادتي كاملاً  .2
 متفاوت در حيوان يا گياه ديگري تبديل كند؟

 اند؟ ها نيز از طريق انتخاب طبيعي به وجود آمده آيا غريزه .3
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حجمي از كتاب كه به پاسخ به . كند هايي را در رد ايرادهاي وارد شده اقامه مي استدلال

هاي فوق اختصاص  است كه به استدلال  حجمياست تقريباً دو برابر  ايرادات اختصاص يافته
اي براي  اي از اصول اخلاق حرفه پوپر مجموعه. دارد و در آن نظريه معرفي شده است

توان به عنوان مصداق بارزي از  كند كه روش علمي داروين را مي دانشمندان معرفي مي
كه ديدگاه كلي  شناس بزرگ قرن بيستم ارنست ماير، زيست. پيروي از آن اصول معرفي كرد

اصول اخلاقي ارائه شده توسط  1داند ي علم پوپر مي ي علم را در راستاي فلسفه خود درباره
  :كند پوپر را به شكل زير معرفي مي

قانون اول آن است كه هيچ آمريتي وجود ندارد؛ مداخلات علمي فراتر از توان هر فرد «
سته باشد خطاپذيري و ناسازگاري در پرداز دانشمندي برج است، حتي اگر نظريه يبه تنهاي

ي  قانون دوم اين است كه همه. ي جمع دانشمندان حذف آنهاست علم فراوان است و وظيفه
دانشمندان . ناپذير است كنند؛ بنابراين خطا اجتناب ها خطا مي ي زمان دانشمندان در همه

فتند از آنها بياموزند؛ پنهان بايد به دنبال خطاها باشند، آنها را تحليل كنند و وقتي آنها را يا
قانون سوم اين است كه هر چند نقادي از خود مهم . كردن خطاها گناهي نابخشودني است

توانند در كشف و تصحيح  هاي ديگران تكميل شود؛ ديگراني كه مي است اما بايد با نقادي
د را داشته كه شخص توانايي يادگيري از خطاهاي خو به منظور آن. رسان باشند خطاها ياري

قانون چهارم . باشد بايد به هنگامي كه ديگران به آنها توجه نشان دادند خطاها را بپذيرد
دهد نبايد از  گويد به همان صورت كه شخص به خطاهاي ديگران توجه نشان مي مي

   2».خطاهاي خود غافل شود

سيار قبل ب«: گويد وي مي. اش نبوده است داروين در صدد پنهان كردن مشكلات نظريه
زيادي پيش روي خواننده  اشكالاتاز كتاب برسيم ] آغاز فصل ششم[از اينكه به اين بخش 

ي آنها  توانم به تفكر درباره اند كه تا به امروز نمي برخي از آنها چنان عميق. شكل گرفته است
توان  توانم انجام دهم مي اما بر طبق بهترين قضاوتي كه مي. كه گيج شوم بپردازم بدون اين

ام نابود كننده  اند براي نظريه كنم آنهايي كه واقعي اند و فكر مي تر آنها ظاهري گفت بيش

                                                 
زادگيري كنند و  توانند با هم ميان ها مي ه وجود ندارد پس چرا صنفاگر تفاوتي ميان صنف و گون .4

هايي  كنند و يا اگر چنين كنند بچه زادگيري نمي هاي زيستي يا ميان هايي زايا به وجود آورند اما گونه بچه
  آورند؟ زايا به وجود نمي

1. Mayr, This is Biology: The Science of the Living World, p.41. 
2. Ibid, p.43. 
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   1».نيستند
گرايانِ پس از داروين، ضمن ارج گذاشتن بر كارهاي وي، خطاهاي فراواني را  فرگشت

. ي پژوهشي فرگشت كمك كردند در كارهاي او يافتند و با حذف آنها به پيشرفت در برنامه
انتهاست و بنابراين در آينده  هاي خردگرايي سنجشي حذف خطاها فرايندي بي مطابق آموزه

 .ي فرگشت خواهيم بود نيز شاهد تغييرات بيشتري در نظريه
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